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ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین 
و مهم‌تریــن صنــدوق بیمه‌گر، زمانی قــرار بود 
تأمین‌کننــده آرامش خاطر برای بیمه‌شــدگان 
باشد. بهره‌مندی از مستمری دوران بازنشستگی 
و استفاده از خدمات رایگان درمان در طول دوران 
بیمه‌پــردازی و بازنشســتگی، دو کارکرد اصلی 
این صندوق بیمه‌گر اســت که بعد از ســال‌ها به 
حداقلی‌ترین حالت ممکن خود رســیده و معلوم 
نیســت روند کاهشــی حمایت‌های این صندوق 

بیمه‌گر تا کجا ادامه داشته باشد.
امروز نــه مســتمری کفــاف حداقلی‌ترین 
هزینه‌های زندگــی را می‌دهد و نه آنچنان که باید 
بهره‌ای از درمان رایــگان تأمین اجتماعی نصیب 
بیمه‌شدگان می‌شــود. نیروی کاری که ماهیانه 
یک‌سوم از دســتمزد کار خود را برای استفاده از 
خدمات حمایتی این صندوق کنار گذاشته یا کنار 
می‌گذارد، دیگر امید چندانی به خیر این صندوق 
بیمه‌گر ندارد. این صندوق بین‌النسلی که روزگاری 
قرار بود در خدمت خیر عمومــی قرار بگیرد، حالا 
چنان از مسلم‌ترین وظایف خود شانه خالی کرده 
که حتی عضویت در آن، لزوم و اهمیت سابق خود را 
از دست داده لذا این جمله را، به خصوص از نیروی 
کار جوان، زیاد می‌شنویم که »اگر بیمه هم نباشیم، 

اتفاق خاصی نمی‌افتد!«.
روایت پیــش‌رو، گویای بی‌اثر شــدن این دو 
کارکرد اساســی صندوق تأمین اجتماعی است. 
روایت زنی ۶۰ساله و سرپرســت خانوار که چون 
مســتمری ۳۰ ســال کار او کفاف حداقلی‌ترین 
هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، مجبور به ادامه کار 
در دوره بازنشستگی شده است. اجبار او به کار در 
دوره میانسالی، جبر رایج این روزها برای بسیاری 
از بازنشســتگان است که نشــان می‌دهد حداقل 
مســتمری برخلاف الزام مــاده ۹۶ قانون تأمین 
اجتماعی، نمی‌تواند نیازهای اساســی زندگی را 

تأمین کند.

دردی که از راه می‌رسد
در شــرایطی که کل درآمــد ماهانه، یعنی هم 
مستمری و هم حقوق شغل دوره بازنشستگی صرف 
حداقل نیازهای زندگی می‌شود، هرگونه پیش‌آمد 
ناگهانی که هزینه اضافه بر فرد و خانواده‌اش تحمیل 
کند، به شدت اســترس‌زا و ناتوان‌کننده است. زن 
بازنشسته روایت، در چنین وضعیتی گیر افتاده: او 
درگیر یک درد ناگهانی و وضعیت اورژانسی می‌شود 
و طبعاً اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد استفاده 

از خدمات درمان رایگان تامین اجتماعی است.
این زن ۶۰ ساله از ســه روز سرگشتگی با درد 
شدید کلیه بین بیمارستان‌های تأمین اجتماعی 
می‌گوید. تجربه دردناک و ناامیدکننده او بارها برای 
بیمه‌پردازان مختلف تکرار شده و تکرار روایت‌هایی 
از این دســت نشــان می‌دهد که تأمین اجتماعی 
حتی از انجام مســلم‌ترین و حداقلی‌ترین وظیفه 

حمایتی خود، پا پس کشیده است. درمان اورژانسی 
همان‌طور که از نامش پیداست به معنای رسیدگی 
سریع به اوضاع و احوال بیمار مراجعه‌کننده است. 
روایت پیش رو اما از وضعیت اسفبار موجود در بخش 
اورژانس بیمارستان‌های تأمین اجتماعی می‌گوید.

سه روز درماندگی 
برای بهره‌مندی از درمان رایگان

روز اول: درد کلیه ناگهان به سراغش می‌آید، به 
بیمارستان هاشــمی‌نژاد، یکی از بیمارستان‌های 
تخصصی کلیه و از مراکــز ملکی تأمین اجتماعی 
مراجعه می‌کنــد. برای تشــکیل پرونده چندین 
ســاعت زمان صرف می‌کند و بعد به او می‌گویند 
بیمارســتان دستگاه سنگ‌شــکن ندارد و باید به 
بیمارستان خصوصی برود. انجام این کار درمانی در 
بیمارستان خصوصی اما هزینه‌بر است و احتمالا کل 
درآمد یک ماه خود را باید در بیمارستان خصوصی 
خرج کند. برای همین ترجیح می‌دهد تا جایی که 
توان دارد، درد را تحمل و از مراجعه به بیمارستان 

خصوصی خودداری کند.
»مگر یک بازنشســته چقدر درآمــد دارد که 
بخواهــد ۲۰ تا ۳۰ میلیــون تومــان آن را صرف 

درمان خودش کند؟ باور کنیــد این مبلغ برای ما 
که حداقل‌بگیر هستیم زیاد اســت. رفتن من به 
بیمارستان خصوصی یعنی یک ماه عقب ماندن از 
خرج زندگی. برای همین درد شدید را تحمل کردم 
تا هر جور که می‌توانم از خدماتی که سال‌ها پیش 

هزینه آن را دادم استفاده کنم«.
روز بعد به بیمارستان میلاد، یکی از بزرگترین 
بیمارســتان‌های ملکی تأمین اجتماعی مراجعه 
می‌کند. روایت او اما از مراجعه به این بیمارســتان 

ناامیدکننده‌تر است.

صف طولانی انتظار برای دردهای اورژانسی
روز دوم: بیمارســتان میلاد شلوغ است و صف 
انتظار برای معاینه پزشک معالج، از حد انتظار فراتر. 
مورد اورژانسی اما باید اوضاع متفاوت‌تری داشته 
باشد. زن درد شدید دارد و تحمل این درد برای حتی 
یک روز هم سخت است. قاعدتا باید انتظار داشت که 
در این بیمارستان کار او در کمترین زمان ممکن راه 
بیفتد اما اوضاع آن‌گونه که فکر می‌کنیم و منطقی 
به نظر می‌رســد پیش نمی‌رود: »حدود ۱۰۰ نفر 
آنجا در نوبت بودند. فکــر می‌کردم چون مورد من 
اورژانسی است و درد زیادی می‌کشم بتوانم خارج 
از نوبت معاینه شوم اما باید صبر می‌کردم. ظاهرا در 

این بیمارســتان چیزی به عنوان کیس اورژانسی 
وجود ندارد. آن روز با هر بدبختی که شــده ویزیت 
شدم و مراحلی را که باید برای عمل می‌گذراندم به 
ترتیب انجام دادم. برای هر کدام از آن کارها باید در 
صف‌های طولانی می‌‍‌ماندم تا نوبتم می‌‎رسید. درد 
می‌کشیدم اما به امید آنکه کارها دارد پیش می‌رود 
و تا چند ساعت دیگر همه چیز تمام می‌شود تحمل 
می‌کردم. همه آن کارها را که انجام دادم یک‌دفعه 
گفتند خانم شــما آزمایش نداریــد و نمی‌توانیم 
برایتان کاری انجام دهیم! دنیا روی سرم خراب شد 

و با همان درد به خانه برگشتم«.
نتیجــه حــدود ۸ ســاعت تــاش و صبر در 
بیمارســتان میلاد هیچ بود. درد شــدید دو روزه 
امانش را برید بود اما همچنــان تحمل می‌کرد تا 
مجبور نشود درآمد یک ماه زندگی خانواده‌اش را 
صرف یک روز ماندن در بیمارستان خصوصی کند.

دستگاه‌هایی که کار نمی‌کنند!
روز ســوم: فردای آن روز به بیمارســتان میلاد 
برگشت تا آزمایشی را که از قبل گرفته بود، تحویل و 

ادامه کار را انجام دهد و از این درد چندروزه رها شود. 
برخی اقدامات را دوباره تکرار می‌کند. ساعت‌ها در 
نوبت‌های مختلف می‌ماند تــا مدارک را آماده کند 
و به پزشــک معالج برای انجام عمل تحویل دهد. 
زمانی که نوبت به او می‌رسد می‌گویند دکتر رفته 
و باید بروید هفته بعد بیایید تا پزشکی که روز قبل 
کارهایت را انجــام داده، روند درمانت را ادامه دهد! 
تحمل درد شدید کلیه حتی برای یک ساعت دیگر 
هم دشوار بود چه برســد به یک چند روز: »از آنجا 
ناامید به بیمارستان لبافی‌نژاد رفتم. وضعیت آنجا 
حتی از بیمارستان میلاد هم بدتر به نظر می‌رسید. 
مریض‌ها و خانواده‌هایشان در پیاده‌روها چادر زده 
بودند. پرس و جو کردم و متوجه شــدم برای انجام 
کارم باید ســاعت‌ها اینجا معطل باشــم. تا ساعت 
یک ناامیدانه ایســتادم و بالاخره توانســتم برای 
ویزیت نوبت بگیرم. بعــد از گرفتن نوبت و مراجعه 
به طبقه مورد نظر تازه متوجه شدم باید صبر کنم تا 
دکتر بیاید. مریض‌ها همه در انتظار بودند. هر کس 
چیزی می‌گفت. درد شدید امانم را بریده بود. پرس 
و جو کردم و از یکی از نیروهای همان‌جا شــنیدم 
 که می‌گفت دستگاه سنگ‌شــکن تا اول آبان ماه 

کار نمی‌کند!«.
همان روز ســوم؛ بیمارســتان خصوصی: درد 
دیگر تحمل کردنی نبود. زن ۶۰ ســاله بازنشسته 
و سرپرست خانوار که ۳۰ سال برای آنکه در چنین 
روزی بتواند بدون دغدغه از خدمات رایگان درمان 
تأمین اجتماعی بهره‌مند شود، درصدی از حقوق 
خود را به این صندوق واریز کرده بود، مستاصل به 
بیمارستان خصوصی می‌رود. روایت او از حضور در 
بیمارستان خصوصی، حاشیه چندانی ندارد و چند 
جمله بیشتر نیست: »به یک بیمارستان خصوصی 

رفتم. ۱۸ میلیون تومان دادم و کارم انجام شد«.

مشتی نمونه خروار
روایت‌های مشــابهی از این درماندگی را بارها 
شــنیده و تجربه کرده‌ایم؛ تلاش برای بهره‌مندی 
از حداقل خدمات درمان رایگان تأمین اجتماعی، 
سرگشتگی بین مراکز درمانی مختلف و در نهایت، 
بی‌بهره ماندن از دریافت همین حداقل‌ها که نتیجه 

سال‌ها بیمه‌پردازی است.
ســازمانی که طبق قانون الزام قرار بوده صفر تا 
صد هزینه‌های درمان بیمه‌شــدگان را به صورت 
کاملًا رایگان برعهده بگیرد، حالا چنان در ارائه این 
خدمات محدود و ناتوان عمل می‌کند که بیمه‌شده 
یا باید از دریافت آن خدمت درمانی دست بکشد یا 
به مراکز خصوصی مراجعه کند و از جیب خود صفر 

تا صد هزینه‌های درمان را بپردازد!
زن بازنشســته این گزارش، تنها یک نمونه از 
هزاران مورد است. نتیجه ۳۰ سال کار و بیمه‌پردازی 
او به قدری ناچیز اســت که مجبور است در دوران 
بازنشستگی همچنان کار کند. تجربه حضور سه 
روزه در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به او نشان 
داد که حتی نتیجه آن ۳۰ سال کار، در دوره بیماری‌ 
هم به کارش نمی‌آید و بــرای درمان یک بیماری 
ناگهانی باید دست در جیب خالی خود کند. آنچه 
او سال‌ها برای روزگار مبادا ذخیره کرده بود، در روز 

مبادا هم به دادش نرسید!

تجمع نانوایان مشهدی مقابل استانداری
جمعی از نانوایان مشهد دیروز در اعتراض به‌ عدم پرداخت 
یارانه نان مقابل اســتانداری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، 
این نانوایان روی بنری که در این تجمع به دست گرفته‌اند، 
نوشــته‌اند: »مردمی که در تلویزیون گزارشات یک‌سویه از 
تخلفات نانوایان را می‌بینید، در جریان باشــید دولت به ما 
گفته ۴۰درصد پول نان را نگیر، من حساب می‌کنم اما از یکم 
تیر بدحسابی کرده و یک تومان هم یارانه به ما پرداخت نکرده 
است«. پیشتر نیز نانوایان در شهرهای اصفهان، اهواز، تهران 
و برخی دیگر از شهرها در اعتراض به‌عدم پرداخت یارانه نان 

تجمع کرده بودند.

    
کارگران پیمانکاری نیشکر هفت‌تپه 

تجمع کردند
کارگران پیمانکاری هفت‌تپه روز گذشته برای چهارمین 
روز دست به تجمع صنفی زدند. به گزارش ایلنا، این کارگران 
به عملکرد پیمانکار و به طور مشــخص، بــد بودن کیفیت 
غذا اعتراض دارنــد و می‌گویند: حقــوق قانونی کارگران 
توســط پیمانکاران رعایت نمی‌شود. آنها می‌گویند: بخش 
قابل توجهی از رفاهیات و مزایا از ســوی پیمانکار پرداخت 
نمی‌شود. برای نمونه، پولی که برای هر وعده غذای کارگر 
به پیمانکار داده می‌شود، کامل صرف تهیه غذا نمی‌شود. به 
همین دلیل است که سطح رفاهیات و کیفیت غذای کارگران 

پایین است.
    

رئیس صندوق‌های بازنشستگی نفت خبر داد:
افزایش 38 درصدی میانگین مستمری‌ها 

در سال جاری
رئیس صندوق‌های بازنشســتگی صنعــت نفت گفت: 
حداقل و میانگین مســتمری‌های صندوق بازنشســتگی 
صنعت نفت به نسبت مهرماه سال قبل، 38درصد افزایش 
یافته است. به گزارش ایلنا، ابراهیم منصورنژاد در ششمین 
جشنواره ورزشــی جانبازان و توان‌یابان بازنشسته صنعت 
نفت افزود: ماهیت صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، 
خدمات‌رسانی به بازنشســتگان و ذی‌نفعان است و در این 
مسیر همه توان در حال اجراســت اما این به معنای انجام و 
تحقق همه موارد و مطالبات نیست چرا که محدودیت‌های 
اداری، مقرراتــی، بیمــه‌ای و منابع وجــود دارد که گاهی 
بر زمان‌بندی اجــرای برنامه‌ها تأثیر می‌گــذارد. وی ادامه 
داد: در یک ســال گذشــته و در بخش خدمــات، تقریبا 
۱۰ اقدام مهم و اساســی انجام شده که شــامل پرداخت 
بن‌کارت، اجــرای متناسب‌ســازی، اســترداد مالیات‌ها 
از سوی بیشــتر شــرکت‌ها، کاهش ۵۰درصدی فرانشیز 
درمان، اجــرای کمک‌هزینه اعزام بیمار، ابلاغ شــیوه‌نامه 
تعامــات اداری و مالی کانون‌ها، افزایــش ۱۰۰درصدی 
مقرری تک‌بازمانده، تصویــب و ابلاغ جدول پرداخت‌های 
مناسبتی ده‌گانه مانند شاغلان، افزایش وام‌های هفت‌گانه 
 قرض‌الحسنه و پرداخت بیش از ۴۲هزار فقره علی‌الحساب 

مستمری است.

    
تعمیرکار آسانسور 

قربانی حادثه شغلی شد
یک کارگر سرویس‌کار آسانسور، هنگام تعمیر و تعویض 
قطعات کابین آسانســور در یک مجتمع تجاری در خیابان 
کوهسنگی مشهد با برخورد ناگهانی با آسانسور فعال مجاور 
جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، زمانی که تعمیرکار 
به همراه همکارش در حال تعمیر یکی از آسانسورها بودند، 
آسانسور فعال مجاور ناگهان شروع به حرکت کرد و سر کارگر 
جوان بین کابین و وزنه تعادل گیر کرد و باعث مرگ  وی شد.

    
مرگ یک کارگر سیمان 

بر اثر برق‌گرفتگی
یک کارگر واحد برق ســیمان یاســوج واقع در منطقه 
دشتروم در استان کهگیلویه و بویراحمد، بر اثر برق‌گرفتگی 
جان خود را از دســت داد. به گزارش ایلنــا، همکاران وی 
می‌گویند: این کارگر پیش از حضــور امدادگران اورژانس 
جان خود را از دســت داده بود. کارخانه سیمان یاسوج در 
کیلومتر ۲۵ جاده یاســوج گچســاران، منطقه دشتروم، 
 روستای تنگاری در استان اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

واقع است.
    

تجمع کارگران توزیع برق در اهواز
کارگران توزیع بــرق اهواز روز گذشــته در اعتراض به 
دستمزدهای ناکافی مقابل ساختمان اداره برق اهواز تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: حقوق‌هایمان 
پایین است و وعده‌هایی که برای بهبود معیشت داده بودند، تا 
امروز به نتیجه نرسیده است. کارگران توزیع برق با بیان اینکه 
کارمان سخت و جزو مشاغل پرخطر است، خواستار بهبود 

اوضاع معیشتی خود شدند.

روایت یک زن سرپرست خانواز از سه روز درماندگی بی‌نتیجه برای بهره‌مندی از درمان رایگاناخبار کارگری

تامین اجتماعی، فلسفه وجودی خود را از دست داده است

تجربیات دردناک و ناامیدکننده 
بیمه‌پردازان برای بهره‌مندی از درمان 

رایگان نشان می‌دهد که تأمین اجتماعی 
حتی از انجام مسلم‌ترین و حداقلی‌ترین 
وظیفه حمایتی خود، پا پس کشیده است

تامین اجتماعی که قرار بود صفر تا 
صد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان 
را رایگان برعهده بگیرد، چنان در 

ارائه خدمات درمانی، محدود و ناتوان 
عمل می‌کند که بیمه‌شده یا باید از آن 
دست بکشد یا از جیب خود صفر تا صد 

هزینه‌های درمان را بپردازد

     آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
شهرستان دورود-سری )409( جمعی

شناسه آگهی: 2030330   م الف: 1
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ،املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی دورود  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل  در دو نوبت آگهی می گردد. 
در صورتی که هرکس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را کتباً به 
اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  : 1404.8.4       نوبت 

دوم:  1404.8.19
1 – تقاضای »حسن یاراحمدی« فرزند »عیسی« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »47790.02 و 11903.55« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »579 و 580« فرعی از »136« اصلی واقع در بخش »4« خروجی از مالکیت مالک اولیه »وراث غلامرضا خان )رامش و شهلا و شهرزاد(صارم یاراحمدی و 

احمد رضا صارم یاراحمدی فرزند محمدرضا از سند 5696«
 2- تقاضای »ابراهیم دادجامه« فرزند »شکراله« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »10338.53« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 

»253« فرعی از »100« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »کرم حسین بینائی فرزند علی مراد برابر سند 41034 دفتر 2سیار کرمانشاه«
3- تقاضای »محسن شعبانی« فرزند »عربعلی« نسبت به »ششدانگ یک قطعه باغ« بمساحت »1070.04« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »279« فرعی 
از »104« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه » سهم الارث غلامحسین اسدالهی فرزند علی اصغر سند 11372مورخ 1352.4.27 دفتر 14 

کبوترآهنگ همدان«
4 - تقاضای »مهدی یاراحمدی« فرزند »نورخدا« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار« بمساحت »2083.01 و 11791.37 و 876.08« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شماره »676 الی 678« فرعی از »128« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »سهم الارث زرین طلا و شاهی طلا و 

کبری و صغری همگی یاراحمدی از مالکیت شمس اله یاراحمدی فرزند سیف اله«
5 - تقاضای »پرویز یاراحمدی« فرزند »ابراهیم« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »497.99 و 10809.78« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »620 و 621« فرعی از »128« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »سهم الارث متقاضی و خانمها معصومه و گلستان یاراحمدی از 

مالکیت ابراهیم یاراحمدی فرزند شاه ولی«
6- تقاضای »پرویز یاراحمدی« فرزند »ابراهیم« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »2169.63 و 1452.51« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »618 و 619« فرعی از »128« اصلی واقع در بخش »4« خروجی از مالکیت مالک اولیه »سهم الارث متقاضی و خانمها معصومه و گلستان یاراحمدی از 

مالکیت ابراهیم یاراحمدی فرزند شاه ولی«
7 - تقاضای »پرویز یاراحمدی« فرزند »ابراهیم« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »1740.5 و 4947.06 و 1856.68« مترمربع مجزی شده 
از پلاک شماره »622 الی 624« فرعی از »128« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »سهم الارث متقاضی و خانمها معصومه و گلستان 

یاراحمدی از مالکیت ابراهیم یاراحمدی فرزند شاه ولی«
8 - تقاضای »هرمز یاراحمدی« فرزند »ابراهیم« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی«   بمساحت »1548.47 و 13089.01« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »611 و 612« فرعی از »128« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »سهم الارث متقاضی و خانمها معصومه و گلستان یاراحمدی از 

مالکیت ابراهیم یاراحمدی فرزند شاه ولی«
9 - تقاضای »هرمز یاراحمدی« فرزند »ابراهیم« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی«  بمساحت »5516.82 و 7579.31« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »613 و 614« فرعی از »128« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »سهم الارث متقاضی و خانمها معصومه و گلستان یاراحمدی از 

مالکیت ابراهیم یاراحمدی فرزند شاه ولی«
10- تقاضای »هرمز یاراحمدی« فرزند »ابراهیم« نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »3200.99« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 
»615« فرعی از »128« اصلی واقع در بخش »4« خروجی از مالکیت مالک اولیه »سهم الارث متقاضی و خانمها معصومه و گلستان یاراحمدی از مالکیت ابراهیم 

یاراحمدی فرزند شاه ولی«   
 رضا افروغ-کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود

312 آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
شهرستان بروجردسری جمعی

شناسه آگهی: 2011113
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بروجرد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت 
اطلاع عموم به شرح ذیل در دو نوبت آگهی میگردد. در صورتی که هر کس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد 
میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست تاریخ انتشار نوبت اول : )1404/08/04( 

نوبت دوم )1404/08/19(
1 - تقاضای قربانعلی گودرزی فرزند »قاسم« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 3990/46 متر مربع مجزی شده از پلاک 

شماره 1000« فرعی از »74« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه قربانعلی گودرزی فرزند قاسم
2- تقاضای »قربانعلی گودرزی فرزند »قاسم« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 434/25 متر مربع مجزی شده از پلاک 

شماره 1002« فرعی از »74« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه قربانعلی گودرزی فرزند قاسم«
3- تقاضای »قربانعلی گودرزی فرزند »قاسم« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 2157/43 متر مربع مجزی شده از 

پلاک شماره 1003« فرعی از »74« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه قربانعلی گودرزی فرزند قاسم
4 - تقاضای »قربانعلی گودرزی فرزند »قاسم« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 16941/15 متر مربع مجزی شده از 

پلاک شماره 1004« فرعی از »74« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه قربانعلی گودرزی فرزند قاسم
5 - تقاضای »ماهدخت ملک شاهی فرزند »علی« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 1713/22 متر مربع مجزی شده 

از پلاک شماره 14667« فرعی از »73« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه »سردار حاتمی فرزند شکر علی
تقاضای »احمد« ولی پوری گودرزی« فرزند »اسماعیل« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 5459/36 متر مربع مجزی 
شده از پلاک شماره 1016« فرعی از »78« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه اسماعیل ولیپوری گودرزی فرزند جلیل

7 - تقاضای »محمد حسین معظمی گودرزی فرزند »عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت »107/38« متر 
مربع مجزی شده از پلاک شماره »77« فرعی از 3521 اصلی واقع در بخش »2« خروجی از مالکیت مالک اولیه محمد علی ساطعی الله 

کرم ملااقایی روزبهانی و ایت اله و محمد اقایی و مجتبی و عبداله ملااقایی روزبهانی«
- تقاضای علی گودرزی فرزند رحم خدا« نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت 5452/39« متر مربع مجزی شده از پلاک شماره 

1076« فرعی از 11« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه رحم خدا گودرزی فرزند شکر علی
9 - تقاضای »محمد گودرزی« فرزند شامیرزا« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 32700/397 متر مربع مجزی شده از 

پلاک شماره 990« فرعی از »74« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه علیمراد گودرزی فرزند اله«
10- تقاضای یونس گودرزی فرزند »محمد« نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 751/51 متر مربع مجزی شده از پلاک 

شماره 14567« فرعی از »73« اصلی واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه حسن فلاح کردی فرزند محمد حسین
محمد آجرلو
سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد

زهرا معرفت

کارخانه آب معدنی دامــاش دوباره به 
تعطیلی رفت و همین موضوع، دور جدیدی 
از بلاتکلیفی حدود ۳۰ کارگر شــاغل در 
این واحد تولیدی با ۴ تا ۶ ماه حقوق و بیمه 

معوقه را سبب شد.
به گزارش ایلنــا، این واحد تولیدکننده 
آب معدنی واقع در ارتفاعات منطقه عمارلو 
که از سوی یک کارفرمای بخش خصوصی 
اداره می‌شــود، از حدود دو هفته پیش به 
دلایل مشکل تامین نشدن مواد اولیه تولید 
فعالیت خود را متوقف کرده و به دنبال این 

اتفاق، حدود ۳۰ کارگر قراردادی بعد از دو هفته بلاتکلیفی و بی‌پولی، از صبح روز شنبه )سوم آبان ماه( 
اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

همچنین سرویس ایاب و ذهاب کارگران که تا پیش از این اتفاق در آب معدنی داماش مشغول جابجایی 
کارگران بود، از چند روز پیش به بهانه تعمیرات از محل کارخانه به یک شهر دیگر انتقال داده شده است.

این اتفاقات در حالی است که پیش از این مشکلات مالی خریدار بخش خصوصی کارخانه آب معدن 
داماش باعث شده بود کارخانه تا مرز تعطیلی پیش برود. در حال حاضر کارگران این شرکت ۴ تا ۶ ماه 
حقوق و در عین حال چندین ماه بیمه پرداخت نشــده دارند. علاوه بر این کمبود منابع مالی و افزایش 
بدهی‌های کارخانه که به مرور از چندسال پیش ایجاد شده، باعث متوقف شدن فعالیت کارخانه شده 
است. به گفته کارگران آب معدنی داماش، به‌رغم آن که تولیدات این کارخانه دارای مشتری خوب در بازار 
است، کارفرما، کارخانه و کارگران را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته و نه حاضر است آن را واگذار کند و نه 

نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت و پرداخت بدهی کارگران را تامین می‌کند.
کارگران می‌گویند: درحالی از دو هفته پیش فعالیت تولیدی کارخانه به بهانه تامین نشــدن مواد 
اولیه متوقف شده که از صبح روز شنبه )سوم آبان( اجازه ورود به محل کار خود را نداریم و این موضوع ما 

کارگران را نگران امنیت شغلی خود کرده است.
بنا بر ادعای یکی از کارگران، این واحد تولیدی که در ابتدای تاسیس با حدود ۲۰۰ نفر کارگر مشغول 
به کار بود، اکنون با کمتر از ۳۰ نفر نیروی کار در آستانه تعطیلی است. وی با بیان اینکه کارخانه آب معدنی 
داماش تنها محل درآمد مردم این منطقه از گیلان است، تاکید کرد: به راه افتادن فعالیت کارخانه، خواسته 

کارگران است چرا که آنان راه دیگری برای امرار معاش ندارند.

تولید در کارخانه آب‌معدنی داماش تعطیل شد

ادامه سرگردانی ۳۰ کارگر 
با ماه‌ها معوقات مزدی و بیمه‌ای

گزارش

جمعی از کارمندان و کارگران کشور در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور، رئیس 
مجلس و رئیس قوه قضائیه خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم شدند. در بخشی از این 
نامه آمده است:»ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی زیر بار تورم لحظه‌ای له 
شده‌ایم. تورمی که هر روز زندگی ما را سخت‌تر کرده، در حالی که افزایش حقوق تنها سالی یک‌بار و 
آن هم به‌دور از عدالت انجام می‌شود.« امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که در سال‌های اخیر، 
فشار معیشتی بر اقشــار حقوق‌بگیر به‌حدی افزایش یافته که حتی تأمین نیازهای اولیه زندگی 
همچون خرید گوشت، پوشاک و حبوبات برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است. در ادامه این 
کارزار آمده است: »سال‌ها گفته می‌شد افزایش حقوق موجب تورم می‌شود، اما در دهه گذشته 
که حقوق‌ها متناسب با تورم رشد نکرد، شاهد تورم افسارگسیخته‌تری بودیم. اکنون از مسئولان 
درخواست داریم با اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، عدالت را برقرار کرده و از بی‌انگیزگی و ترک 
خدمت کارمندان و کارگــران جلوگیری کنند.« این گروه از کارمنــدان و کارگران در پایان نامه 
خود از مسئولان خواستار توجه ویژه به وضعیت معیشت حقوق‌بگیران و جلوگیری از گسترش 

نارضایتی‌های اقتصادی شدند.

درخواست 16 هزار نفر از  کارکنان 
برای افزایش حقوق متناسب با تورم


